در پایان سفری تلخ و شیرین
به پاک شدگی آسمان گواهی داده ام

شما هم هرگاه به ابرها نگاه می کنید

به یاد آدم یکتا قبائی بیافتید

که جز قلم و زبان ثروتی نداشت

میراثی که نه با خون

که تنها با شعور

به فرزند می رسد.

بر آسمان شوریدم
و زمین را فرو رفته از خون یافتم

آسمانم پاک شد اما
زمینم، هنوز، نه!

این رسالت واژه واژه های من بود:
خون را از جهالت رهاندن
و اکسیژن واقعی را
در آوندهای معصومیت های فریب خورده 

جاری کردن؛
آرزوئی کوچک
برای فرزندانم
و نوه ها
و اعقابی که نخواهم شان دید.
با آنها است که می گویم:

ما از گذشته کولباری جز تلخی با خود نداریم اما

فردا در خورجین ما نیست

در جیب های شما است
تلخ و شیرین اش با شما

شادی و اندوه اش به دست شما

و امید و نومیدی اش در چشمان شما است.

و به زمین که می نگرید

نفرینم نکنید

که من
به جبران سرگردانی های مظلوم خویش

خود را به زمین بخشیده ام، تا
در ساقهء گیاهان و
حشمت پرندگان و
طنازی آهوان

محیط زیستن شما را

از خرافه و طامات

تهی کنم.

پیروزی آرزوهام

در اراده و اقدام شما است.

050122

















































PAGE  
1

